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دفاع ازتصویب پالرمو
الحــاق به کنوانســیون مذکور، 
مصوبه اصــراری مجلس بوده 
است و مجمع صرفا صلاحیت 
و اختیار بررســی این مصوبه را 
از حیث احراز مصلحت دارد و ارســال یک 
نامه -ولو بــا امضای اکثریــت نمایندگان- 
به هیچ وجــه نمی تواند جایگزیــن مصوبه 
رســمی مجلس شــود و مجمع را ملزم به 

رسیدگی بر مبنای آن کند.
افشــای اطلاعات:   و  امنیتی  نگرانی هــای 
مطابق بررســی های حقوقی، کنوانسیون ها 
الــزام بــه ارائــه اطلاعــات اقتصــادی و 
تراکنش های بانکی خارج از قوانین داخلی 
کشــورها ندارند و ادعای افشــای اطلاعات 
حیاتی اقتصادی فاقد پایه و اساس حقوقی 

است.
منفعت یا زیان اقتصادی و سیاسی: مخالفت 
با پیوســتن به این کنوانســیون ها صرفا به  
دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا و شــرایط 
مذاکرات کنونی، به زعم مجمع کافی نیست، 
چراکه پیوســتن بــه کنوانســیون ها مزایای 
متعددی همچون کاهش ریســک اعتباری، 
جــذب ســرمایه گذاری خارجــی، افزایش 
اعتمــاد بین المللی و تســهیل تجارت را به 
همراه دارد. همچنین  تبدیل شــدن ایران به 
اســتثنا در میان کشورها، باعث انزوای مالی 
بیشــتر و هزینه بر شــدن دیپلماسی خارجی 

خواهد شد.
ارتبــاط با مذاکرات غیرمســتقیم با آمریکا:  
بررســی موضوع الحاق به کنوانســیون ها 
مدت ها پیش از مذاکرات آغاز شده و توقف 
آن به  دلیل شــرایط مذاکرات غیرمســتقیم 
درست نیســت و رهبر معظم انقلاب نیز بر 

جدایی این دو موضوع تأکید دارند.
نگرانی از مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم ها: 
پیوستن به این کنوانسیون ها به  معنای تقویت 
نظام مالی کشور در برابر تحریم هاست و در 
صورت بازگشــت تحریم ها، ایران وضعیت 
مالــی بهتــری خواهــد داشــت. نپذیرفتن 
کنوانســیون ها فقط منجر به تشدید انزوای 

مالی و آسیب پذیری بیشتر می شود.
ارتباط با FATF و لیست سیاه:  مجمع صرفا 
مسئول بررســی مصلحت مصوبه مجلس 
است و صلاحیت تصمیم گیری درباره ارتباط 
مســتقیم آن بــا FATF و وضعیت ایران در 
لیست ســیاه را ندارد. اما قطعا اعضا منافع 
و تبعــات کلی را در تصمیــم خود مد نظر 
داشــته اند. تصویب مشــروط کنوانســیون 
پالرمو و احتمالا CFT در مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام، گامــی مهم در راســتای 
تطبیق ایــران با اســتانداردهای بین المللی 
مبارزه با جرائم ســازمان یافته و تأمین مالی 
تروریســم اســت که با وجــود ایــرادات و 
مخالفت ها، از نظر مجمع گامی رو به جلو 
و منطبق با منافع ملی و سیاست های کلان 
کشور ارزیابی شده است. این تصویب، گرچه 
به تنهایی منجر بــه رفع کامل موانع مالی و 
تجاری ایران نمی شود و نیازمند پیگیری های 
مســتمر، تطبیق قوانین داخلی و تعاملات 
دیپلماتیک اســت، امــا به  عنــوان اقدامی 
راهبــردی می توانــد به کاهش ریســک ها، 
بهبــود مناســبات بین المللــی و افزایــش 
مشروعیت حقوقی ایران کمک شایانی کند. 
بنابراین، بیانیه رسمی مجمع تأکید دارد که 
این پاســخ ها صرفا در چارچــوب عملکرد 
مجمع و بررســی مصوبه مجلــس بوده و 
ورود به مباحث کلان تر FATF یا تحلیل های 
اقتصادی و سیاسی عمیق تر در حوزه روابط 
بین الملل به تفصیل در حوزه های تخصصی 

دیگر باید دنبال شود.

راهبردی و  اتمی  اسرائیل شدیم وزیر  اطلاعات ایران: موفق به دستیابی به اسناد 
 شرق: در روزهای گذشته، خبری منتشر شده مبنی بر اینکه  وزارت اطلاعات 
ایران توانســته اســت مجموعه ای بزرگ و بی سابقه از اســناد حساس و راهبردی 
اسرائیل را به دســت بیاورد. خبری که دیروز حجت الاسلام اسماعیل خطیب، وزیر 
اطلاعات، آن را تأیید کرد و گفت  این اســناد شامل طرح ها و تأسیسات هسته ای این 
رژیم اســت. او  گفت که «اسناد کامل هسته ای » به دست آمده و به «داخل کشور» 
منتقل شــده اســت و در ادامه  تأکید کرد که این اطلاعات، قدرت آفندی کشور را به 
شــکل درخور توجهی افزایش می دهد. این موفقیت بــزرگ، حاصل یک عملیات 
پیچیده و همه جانبه است؛ عملیاتی که با نفوذ، جذب منابع و افزایش دسترسی به 
اطلاعات آغاز شد و امروز نتیجه اش به شکل یک گنجینه مهم در دست ماست. وی 
تأکید کرد: اسناد کامل هسته ای به دست آمده و منتقل شده است. اسنادی در رابطه 
با آمریکا، اروپا و سایر کشورها هم به دست آمده است. اسناد به دست آمده موجب 
قدرتمندی  آفندی کشور می شــود. وزیر اطلاعات اعلام کرد : یک عملیات گسترده، 
همه جانبه و پیچیده برنامه ریزی شــد و این عملیات با شــروع نفوذ، جذب منابع و 
افزایش دسترســی به این منابع بود و این امکان را به وجود آورد که امروز به لطف 
الهی شاهد گنجینه مهمی هستیم. خطیب با یادآوری اینکه همان طورکه این اسناد 
مهم هستند، شیوه انتقال آنها نیز مهم است، گفت: ما از این اسناد و شیوه انتقال آنها 
حفاظت می کنیم و همان طورکه در اعلام دسترسی به این اسناد، زمان صرف کردیم 
تا آنها در امنیت کامل به کشور منتقل شوند، از شیوه های انتقال نیز حفاظت می کنیم 
و این شــیوه های انتقال را به زودی منتشــر نمی کنیم، اما اســناد را به زودی منتشر 
خواهیم کرد. پیش تر رســانه های رســمی از جمله صدا و ســیما اعلام کرده بودند  
دســتگاه های اطلاعاتی توانســته اند به هزاران سند حســاس و راهبردی اسرائیل 
دسترســی پیدا کنند؛ اســنادی که نه  تنها مربوط به تأسیســات هســته ای بلکه به 
بخش های دیگر اطلاعاتی این رژیم نیز مربوط است. حجم این اسناد به قدری زیاد 
اســت که فقط بررسی آنها و تماشای تصاویر و فیلم های موجود، زمان زیادی برده 
است. به همین دلیل، مقامات تصمیم گرفتند پیش از انتشار، از امنیت کامل انتقال و 

حفاظت آنها اطمینان حاصل کنند.   

از  امیرآبادی تا همتی
این بیانات نشــان می دهد که دســت کم در ســطوحی بالاتر درباره این 
مسئله نگرانی زیادی وجود دارد و بر اساس این هم مؤکدا درباره آن تذکر 
داده شــده اســت. برای نمونه می توان به ماجرای «فیدیلیتی گیت» که 
بحث آن در دوره مجلس یازدهم و دولت رئیسی اتفاق افتاد، اشاره کرد.

فیدلیتی گیت  و  استیضاح
ماجرای «فیدلیتی گیت» یکی از برجسته ترین نمونه هایی است که در دهه اخیر 
می توان به آن اشــاره کرد. در ســال ۱۴۰۲، احمد علیرضابیگی ادعا کرد که برخی 
نمایندگان در ازای دریافت خودروهای شاســی بلند (دیگنیتی و فیدلیتی) از وزارت 
صمت، اســتیضاح وزیر را منتفی کردند. این افشاگری به «فیدلیتی گیت» معروف 
شــد. اگرچه علیرضابیگی بعد از آن دیگر امــکان حضور در مجلس را نیافت، اما 
همان زمان حامیان قالیباف ادعا کردند که این موضوع از طرف خود او کشف و با 
آن برخورد شده بود. در واقع آنها مدعی بودند که قبل از آنکه این داد و ستد اثری 
بر نمایندگان گذاشته باشد، موضوع کشف و با خاطیان برخورد شد و اخراج شدند. 
علیرضا بیگی البته اســامی نمایندگان دریافت کننده را مخدوش کرد، اما این ماجرا 
به عنوان یک نقطه عطف در افشای دخالت های نمایندگان باقی ماند. این موضوع، 
همراه با اظهارات امیرآبادی فراهانی درباره فشار برای استخدام در خودروسازی ها، 

نشان دهنده خطری مهم در پیش پای نمایندگان مجلس و قوه مجری است.

علل ریشه ای  دخالت  نمایندگان
به اعتقاد برخی کارشناسان یکی از مهم ترین دلایل این روند، ساختار انتخاباتی 
ایران است. نمایندگان به دلیل وابستگی به حوزه های انتخابیه و نیاز به کسب رأی 
در انتخابات، انگیزه بالایی برای تأمین منافع محلی دارند. این امر آنها را به دخالت 
در انتصابات و تخصیص منابع ســوق می دهد. دلیل دوم نظارت ضعیف برشمره 
می شود. نبود سازوکارهای قوی برای نظارت بر عملکرد نمایندگان، به ویژه در زمینه 
تعاملات غیررسمی با دستگاه های اجرائی، زمینه را برای سوءاستفاده فراهم کرده 
است. به عنوان مثال درصورتی که فهرست دیدارهای خصوصی نمایندگان با وزرا 
در دســترس رسانه ها قرار داشته باشد، می تواند نظارت عمومی بر این روند ایجاد 

کند.
فرهنگ سیاسی رانت محور: فرهنگ سیاســی مبتنی بر روابط و رانت، که در 
آن انتصابات به عنوان ابزاری برای کسب قدرت و نفوذ دیده می شود، به این 

دخالت ها دامن زده است.
ضعف شایسته ســالاری: نبــود معیارهای شــفاف برای انتصابــات، امکان 

دخالت ها را افزایش داده و شایسته سالاری را تضعیف کرده است.

پیامدهای  دخالت  نمایندگان
همچنین نباید تصور کرد نمایندگان حتی ممکن اســت از این رهگذر به دنبال 
منافــع مادی برای خود باشــند، بلکه در صورت وقوع چنیــن اتفاقی پیامدهایی 

ناخواسته بر سیستم تحمیل می شود که می توان با عنوان زیر آنها را برشمرد:
کاهش شایسته ســالاری: دخالت نماینــدگان در انتصابات، بــه انتخاب افراد 
غیرشایسته و کاهش کارآمدی دستگاه های اجرائی منجر شده است. این امر به ویژه 
در بخش های اقتصادی مانند خودروسازی که با مشکلات ساختاری مواجه است، 

مشهود است.
بی اعتمادی عمومی: افشــاگری هایی مانند فیدلیتی گیت و اظهارات همتی و 
میرسلیم، اعتماد عمومی را به مسئولان در هر دو قوه مجریه و مقننه کاهش 
می دهد. از نگاه مردم که در بیرون از این دایره قرار دارند، این زدوبندی تلقی 

می شود میان دو طرف که هیچ نفعی در آن برای مردم متصور نیست. 
تشدید تنش بین قوا: این دخالت ها به درگیری های لفظی و سیاسی بین قوه مقننه 

و مجریه منجر شده و همکاری بین این دو قوه را تضعیف کرده است.
فساد سیســتمی: دخالت های غیرقانونی، به ویــژه در قالب رشوه یا امتیازات 
می تواند به گسترش فساد سیســتمی منجر شود و جایگاه نهادهای نظارتی 

را تضعیف کند.

تأثیرات  بلندمدت
در بلندمدت، تداوم این روند می تواند به چند پیامد جدی منجر شود.

 کاهش ســرمایه اجتماعی: بی اعتمادی عمومی به نهادهای حکومتی، به ویژه 
مجلس، می تواند مشارکت سیاسی را کاهش دهد. 

ناکارآمــدی نظــام اداری: انتصــاب افراد غیرشایســته به کاهــش کارآمدی 
دستگاه های اجرائی و تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد.

تشــدید تنش های سیاســی: درگیری های بین قــوا می تواند به فلج شــدن 
فرایندهــای تصمیم گیری و سیاســت گذاری منجر شــود. در نهایــت اینکه، 
چه همتی ناچار به عذرخواهی و محکومیت شــود و چه نشــود، مسئله دخالت 
نمایندگان در انتصابات و ســهم خواهی، به ســرفصلی مهم در روابط میان قوای 
مجریه و مقننه تبدیل شده است که گریزی از آن نیست. نمایندگان و کارگزاران قوه 
مجریه، چه بخواهند و چه نخواهند، ناگزیر هستند در فرایندی شفاف روابط خود را 
با یکدیگر به نحوی تنظیم کنند که مردم احساس کنند نمایندگان مجلس به دنبال 
منافع آنها هستند. از طرف دیگر کارگزاران قوه مجریه نیز باید به مردم این احساس 
را منتقل کنند که حتی در صورت مواجه شــدن با درخواســت های غیرمشــروع، 

ایستادگی کرده و حاضر هستند برای حفظ منافع ملی، هزینه آن را بپردازند.

تحریم، رانت و بی تدبیری؛ مثلث مرگ بار  برای صنعت داروی ایران

سلامت زیر  تیغ سیاست
اسلامی، رئیس انرژی اتمی: توقف غنی سازی، بهداشت و درمان را هدف قرار داده است

گزارش گزارش

 شرق: در دنیای امروز، دسترسی به دارو نه تنها مسئله ای پزشکی، بلکه موضوعی استراتژیک، اقتصادی 
و سیاسی تلقی می شود. در ایران  این مسئله از جایگاه ویژه تری برخوردار است؛ چرا که در سال های اخیر، 
بحران های ناشی از سیاست گذاری های نادرست داخلی، هم زمان با فشارهای بین المللی و تحریم های 
شدید، نظام سلامت کشور را درگیر پیچیدگی های بی سابقه ای کرده است. یکی از مهم ترین عوامل تشدید 
این بحران، سیاســت زدگی در فرایند تصمیم گیری های کلان حوزه دارو است؛ یعنی دخالت دیدگاه های 
جناحی، منافع رانتی و نگاه های کوتاه مدت سیاسی در حوزه ای که باید کاملا تخصص محور و مبتنی بر 
منافع عمومی باشد. سیاست زدگی، در بسیاری از موارد، مسیر تخصص و شایسته سالاری را مسدود کرده 
و باعث شده تصمیم گیری در حوزه دارو بر پایه منافع گروهی، وابستگی های جناحی و فشارهای مقطعی 
انجام گیرد، نه بر اساس واقعیت های علمی و نیازهای جامعه. این وضعیت منجر به تعیین قیمت های 
دستوری، رانت خواری گسترده، ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی و انتصاب مدیران غیرمتخصص در 
حوزه دارو شــده اســت. به همین دلیل، حتی با وجود زیرســاخت های قابل قبول در برخی حوزه های 
تولید دارو، کشور شــاهد کمبودهای مکرر، واردات بی ضابطه و قاچاق گسترده دارو بوده است. در کنار 
این چالش های ساختاری، فشارهای بین المللی نیز تأثیر فزاینده ای بر وضعیت دارویی ایران گذاشته اند. 
تلاش های مستمر آمریکا و کشورهای اروپایی برای تحقق سیاست «غنی سازی صفر» و تشدید تحریم ها 

علیه ایران، مستقیم صنعت داروی کشور را هدف قرار داده  است.

با توقف غنی سازی، اولین آسیب به بخش بهداشت و درمان وارد می شود
 محمد اسلامی درباره تأثیر توقف غنی سازی بر بخش های مختلف توضیح داده و گفته است: اولین 
بخشــی که از توقف غنی سازی آسیب می بیند، محیطی اســت که مردم از آن بهره  می برند. حدود یک 
میلیون نفر در ســال در کشــور از رادیو داروها استفاده می کنند و اگر غنی سازی نداشته باشیم و نتوانیم 
ســوخت ۲۰ درصد تولید کرده و از رآکتور تهران اســتفاده کنیم، نمی توانیم رادیودارو تولید کنیم. پس 
اولین آســیب به بخش بهداشت و درمان وارد می شود. او ادامه داد: در مرحله دوم، در سایر سامانه ها 
و مولدهای پرتو و انواع شتاب دهنده ها و انواع تارگت هایی که باید تولید شده و در اختیار آنها قرار گیرد، 
دامنه گســترده ای از فعالیت هایی را که برای مردم  در مواد غذایی و محصولات دارویی مورد اســتفاده 
است، دربر گرفته، تحت تأثیر قرار داده و دچار اشکال می کند. اسلامی افزود: در مرحله سوم، رآکتورهای 
تحقیقاتی را که نیازمند انواع و اقســام ایزوتوپ ها هســتند، ایزوتوپ هایی که مواد اولیه رادیو دارو بوده  
یا در محصولات ابزار دقیق یا آشکارســازها استفاده می شــوند، تحت تأثیر قرار داده و متوقف می کند. 
بنابراین برخلاف ادعای برخی مقامات غربی مبنی بر مستثنا بودن دارو از تحریم ها، محدودیت های مالی، 
بانکی و تجاری ناشی از این تحریم ها، عملا واردات مواد اولیه، تجهیزات پزشکی و حتی تکنولوژی های 
تولید دارو را مختل کرده  است. البته آنچه این فشارهای بین المللی را به معضل بزرگ تری بدل می کند، 
ضعف داخلی در مقابله با آنهاســت. ایران به جای تدوین راهبردهای منسجم برای تاب آوری صنعت 
دارو در برابر تحریم ها، بارها شــاهد تصمیماتی بوده که بیشتر از آنکه برای حفظ تولید داخلی طراحی 
شده باشند، راه را برای سودجویی گروه های خاص و واردات بی ضابطه باز کرده اند. سیاست هایی مانند 
حذف ناگهانی ارز ترجیحی بدون ایجاد زیرساخت های حمایتی، یا صدور مجوزهای ناگهانی واردات پس 
از ایجاد کمبود، نه تنها امنیت دارویی را به خطر انداخته، بلکه تولیدکنندگان داخلی را به ورطه نابودی 
کشانده اند. به بیان دیگر، در شرایطی که تحریم ها، تولید داروی داخلی را تهدید می کنند، سیاست زدگی 
داخلــی نیز همــان تولید محدود را از کارایی انداخته اســت. اگر روند کنونی ادامــه یابد، مهم ترین اثر 
تلاش هــای غرب برای تحقق غنی ســازی صفر، نه فقط در صنعت هســته ای، بلکه در توقف تولیدات 
دارویی و به  خطر افتادن ســلامت میلیون ها ایرانی نمایان خواهد شــد. در چند ســال اخیر هم که النا 
دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، به ایران سفر کرده، بارها هم در گزارش خود و هم در مصاحبه هایی 
که داشــته از تأثیر تحریم ها بر بخش دارو و درمان گفته؛ او معتقد اســت  تحریم ها دسترسی به دارو و 

درمان را به خصوص میان بیماران خاص ، به شدت محدود کرده اند.
او گفته است: «بارزترین تأثیر تحریم ها در ایران، بر حق سلامت و حق زندگی است . تا حدی که حتی 
تجارت مجاز داروها، محصولات و تجهیزات پزشــکی و همچنین قطعات یدکی اغلب به دلیل رعایت 
بیش از حد تحریم ها از سوی تولیدکنندگان و ارسال کنندگان رخ نمی دهد. ناتوانی در ایجاد منابع پایدار 
 (EB) درازمدت بانداژهای ویژه برای بیماران مبتلا به بیماری پوستی تهدید کننده حیات اپیدرمولیز بولوزا
نمونه خوبی از این مشکل است؛ کمبود این بانداژها در ایران وجود داشته و مرگ برخی از مبتلایان که 
به دلیل پوست شکننده شان به بچه های پروانه ای معروف هستند، ناشی از مشکلات در دریافت بانداژ 
بوده است. تأثیر مشابهی نیز برای افراد مبتلا به سایر بیماری های نادر یا شدید مانند تالاسمی، هموفیلی، 
برخی از انواع دیابت و اتُیســم، افراد مبتلا به بیماری های ناشی از سلاح های شیمیایی و بسیاری دیگر 

گزارش شــده اســت ». بر این اســاس، بخش دارو و درمان ایران یکی از بزرگ ترین 
قربانیان تحریم های اقتصادی آمریکا ســت؛ چه در زمــان کرونا که با محدودیت در 
ارسال واکسن مواجه بود و چه وقتی  با یادداشت فشار حداکثری ترامپ، حتی ارسال 
نیتروگلیسیرین هم تحریم شد  و تولید بخشی از داروهای قلبی- عروقی را تحت تأثیر 
قرار داد  و در ســال های اخیر، انواع تجهیزات مانند برخی لنزها برای عمل چشــم، 
تجهیزات درمانی بیماران خاص، انســولین و همچنیــن داروهای خاص هراز گاهی 
نایاب می شوند و جان بیماران در خطر قرار می گیرد. البته همه داستان سیاسی شدن 
درمان مربوط به تحریم ها نیســت و در بخش سیاست گذاری های داخلی و مافیای 
دارو و واردکنندگان آن و... هم ســلامت را هدف قرار داده اســت. بنابراین بازنگری 
اساسی در سیاست های داخلی حوزه دارو، تقویت نظارت تخصصی، قطع ریشه های 
فساد و رانت  و تدوین سیاست هایی مقاومتی در برابر فشارهای خارجی، نه فقط یک 
ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اخلاقی و انســانی اســت که باید در مرکز توجه 

دولت و حاکمیت قرار بگیرد.

تصمیم گیری ها در حوزه دارو  همواره تحت  تأثیر نگاه های سیاسی و منافع رانتی بوده 
است

در همین راســتا، یحیی ابراهیمی، عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس 
یازدهم، به «شــرق» گفت: در سال هایی که مسئولیت نمایندگی مجلس را بر عهده 
داشــتیم، همواره بر این نکته تأکید کردیم که دارو، کالایی استراتژیک و حیاتی  است 
که مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است. با این حال، تصمیم گیری ها در حوزه دارو 
همواره تحت  تأثیر نگاه های سیاسی و منافع رانتی بوده است. در زمان مطرح شدن 
حذف ارز ترجیحی نیز هشــدار دادیم که نباید تصمیمی شــتاب زده اتخاذ شــود و 
سیاست گذاری در این بخش باید مبتنی بر نیازسنجی واقعی جامعه و اقلام ضروری 
انجام گیرد. با کمال تأســف، این هشدارها جدی گرفته نشد و رانت های گسترده ای 
در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی شکل گرفت. او ادامه داد: برای نمونه، برای تولید 
ســرم در کشور ، اجازه افزایش تولید داده نمی شــود و پس از ایجاد کمبود،  یک شبه 
دستور واردات صادر می شود. این روند درباره کالاهایی مانند شیر خشک نیز مشاهده 

شــده اســت. این تصمیمات ناگهانی، حاکی از آن اســت که منافع پشــت  پرده ای در کار است، نه یک 
نظام برنامه ریزی و نظارتی مبتنی بر داده های واقعی و سلامت محور. در بحث قاچاق دارو نیز وضعیت 
مشــابهی حاکم اســت. با وجود هزینه های درخور توجهی که برای نهادهای نظارتی صرف می شود، 
پرسش اساسی اینجاست که چرا این نهادها قادر به مهار پدیده قاچاق نیستند؟ نظارت ها در حوزه توزیع 
دارو ناکارآمد است و اگر سیستم نظارتی کارآمدی وجود داشته باشد، قاچاق شکل نمی گیرد و در نتیجه 

تصمیمات غلط نیز کاهش می یابد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه آنچه این وضعیت را بحرانی تر می کند، ضعف مدیریتی در سطوح 
بالای وزارت بهداشت و به ویژه معاونت غذا و دارو است، گفت: متأسفانه افرادی در حوزه دارو منصوب 
می شوند که نه تنها تخصصی در این حوزه  ندارند، بلکه حتی سابقه فعالیت در این عرصه را نیز ندارند. 
این انتصابات اغلب براســاس وابستگی های جناحی و سیاسی انجام می شود، نه شایستگی های فنی و 
حرفه ای. نمونه بارز این ناکارآمدی، ناهماهنگی در حوزه واردات دارو اســت. دولت ارزی برای واردات 
مواد اولیه یا خود دارو اختصاص نمی دهد، اما در مقابل، قیمت گذاری دســتوری اعمال می کند. چنین 
تصمیماتی صنعت دارو را به ورطه ورشکستگی می کشاند؛ در حالی که حمایت های لازم از تولیدکننده 
وجود ندارد. نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش تولید و گشایش مسیر برای واردکنندگان خاص بود که 

با دریافت مجوزهای ناگهانی، سودهای کلانی کسب کردند.

بسیاری از بیماران عملا از دسترسی به داروهای حیاتی محروم مانده اند
او ادامه داد: مشکلات دارویی در سال های اخیر، به ویژه در حوزه درمان های تخصصی و پرهزینه نظیر 
سرطان، نمود بیشتری یافته است. هزینه ها به شدت افزایش یافته و بسیاری از بیماران عملا از دسترسی 
به داروهای حیاتی محروم مانده اند. در چنین شــرایطی، ســلامت مردم به  واســطه تصمیم گیری های 
غیرتخصصی و ملاحظات سیاســی، در معرض خطر جدی قرار گرفته اســت. سیاست گذاری در حوزه 
سلامت نیازمند حضور نیروهای متخصص، متعهد و مستقل است، اما آنچه در عمل مشاهده می شود، 
ورود افراد غیرمتخصص و غیرشایســته به سطوح تصمیم گیری است که صرفا براساس روابط سیاسی 
و سهم خواهی منصوب شده اند. این افراد نه توان برنامه ریزی دارند و نه درک درستی از پیچیدگی های 
حوزه ســلامت. در نتیجه، تصمیمی نادرست ممکن است تمام کشور را درگیر بحران کند. تأمین دارو و 
تشــخیص نیازهای واقعی جامعه، یکی از ارکان اصلی امنیت سلامت کشور است، اما این رکن بنیادین  
سال هاست  در ســایه ضعف سیاست گذاری رها شده اســت. یحیی ابراهیمی گفت: از سوی دیگر، در 
زمینه شفاف ســازی فراینــد واردات و ممنوعیت های دارویــی نیز ضعف هایی جدی دیده می شــود. 
رانت خواری های بزرگ از همین بســتر تغذیه می شوند. در جریان کرونا، داروهایی تحت عنوان «درمان 
کرونا» وارد کشــور شد که بعدها مشخص شد نه تنها اثربخشــی ندارند، بلکه بعضا مضر هم هستند. 
همچنین تجهیزات پزشکی بی کیفیتی که به نام تولید داخلی توزیع شد، در واقع وارداتی و اغلب چینی 
بودند. با وجود سامانه های نظارتی مانند «تیتک» که قابلیت رهگیری دقیق مسیر دارو را از کشور مبدأ تا 
داروخانه دارند، هنوز شفافیت کافی در فرایندها دیده نمی شود. این ظرفیت های نظارتی، اگر به درستی 
به کار گرفته شــوند، می توانند مانع بسیاری از تخلفات شــوند، اما چشم پوشی ها و منافع پنهان، اجازه 
کارآمد شدن این ابزارها را نمی دهند. بر این اساس، در سال های اخیر، بحران دارویی در ایران نه تنها نتیجه 
تحریم های خارجی بوده، بلکه محصول مستقیم سیاست زدگی داخلی و ضعف های ساختاری در نظام 
تصمیم گیری است. تلاش های آمریکا و اروپا برای اعمال سیاست «غنی سازی صفر» و تشدید فشارهای 
تحریمی، در عمل صنعت داروی ایران را در تنگنایی کم سابقه قرار داده  است؛ چرا که تحریم های بانکی 
و مالی، واردات مواد اولیه و تجهیزات حیاتی را فلج کرده  و دسترســی ایران به منابع دارویی را محدود 
کرده  اســت. با این حال، آنچه این بحران را به نقطه ای بحرانی تر رسانده، بی توجهی ساختار داخلی به 
لزوم مدیریت تخصصی و شفاف است. نفوذ منافع جناحی، انتصابات غیرتخصصی، توزیع رانت  و اتخاذ 
تصمیمات ناگهانی و شــتاب زده، نه تنها مســیر تولید داخلی دارو را مســدود کرده، بلکه زمینه را برای 
واردات بی ضابطه، قاچاق  و ســوداگری مهیا کرده است. در نتیجه، در حالی که ایران می توانست با تکیه 
بر ظرفیت های داخلی خود، بخشی از فشار تحریم ها را خنثی کند، عملا به  دلیل سوء مدیریت، استقلال 

دارویی خود را از دست داده و سلامت عمومی به شدت در معرض تهدید قرار گرفته است.
برای برون رفت از این وضعیت، بیش از هر چیز نیاز به عبور از نگاه سیاســی در حوزه دارو، بازگشت 
به سیاست گذاری علمی و مبتنی بر داده  و تقویت شفافیت و نظارت تخصصی وجود دارد. اگر سلامت 
مردم قرار اســت در اولویت باشد، باید دارو را از سیطره سیاست بیرون کشید و آن را به عنوان یک کالای 
اســتراتژیک، مستقل از ملاحظات سیاسی و جناحی  مدیریت کرد؛ در غیر این  صورت، تحقق غنی سازی 

صفر بهانه ای خواهد بود برای آنکه تولید دارو نیز به نقطه صفر برسد.
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